
مى خواستم عكس همه ى بچه ها را روى يك درخت بگذارم. بنابراين تصوير يك 
ــيار را روى مقوا كشيدم و عكس همه ى بچه هاى كلاس را  درخت با شاخه هاى بس

بدون در نظر گرفتن رتبه و امتياز، روى شاخه ها چسباندم.
ــمت  ــد روز، زمزمه ى ناراحتى دانش آموزانى كه عكس آن ها در قس ــد از چن بع
ــيد. با ديدن اين واكنش ها به فكرى تازه  ــبانده شده بود، به گوشم رس پايين تر چس
ــه داخل كيف پولم بود، به سرعت درآوردم و  ــيدم. عكسى از خودم را كه هميش رس
ــمتى كه انباشته از خاك و نزديك به  در حضور دانش آموزان در زير درخت و در قس
ريشه بود، چسباندم. با اين كار، بچه ها به تفسير جديدى از كار من پرداخته و هركدام 
جملات گوناگونى را بر زبان راندند! سرانجام به بچه ها گفتم: «فكر مى كنيد هدف من 

از انجام اين كار چه بود؟ هرچه زودتر آن را برايم در دفتر انشايتان بنويسيد.»
نمونه اى از جملاتى كه دانش آموزان كلاس من نوشتند، به اين ترتيب بود:

□ معلم ما خيلى باحال است! او مى خواست به ما بگويد: «من خاك پاى دانش آموزان هستم.» 
ولى آقا معلم جون ما مخلصتيم!

□ معلم... ريشه است. اگر او نبود درخت و شاخه اى هم نبود!
□ معلم هم مانند همه ى انسان ها از خاك است! اصلاً چه جاى خوبى!

به اين صورت، در كمتر از چند دقيقه، در فاصله ى بين زنگ تفريح و ساعت كلاس، 
عكس تمام بچه ها در پايين ترين قسمت درخت و كنار عكس من چسبانده شده بود.

خلاقيت در كارها رمز شادي و موفقيت است، چون وقتي خلاق باشي، براي گذشتن از سخت ترين موانع، راهي مناسب و معقول پيدا مي كني؛ راهي 

براي اين كه كار تكراري انجام ندهي؛ چون كارهاي تكراري انسان را خسته مي كند.

اين بار تصميم گرفتم در مورد املا، تغييري در كلاسم به وجود آورم. هر دو هفته يك بار، يك جلسه ي املا را به املاي خميري اختصاص دادم. بچه ها 

براي تقويت املا بايد انگيزه اي قوي  نيز براي خواندن داشته باشند. وقتي توانستند خوب بخوانند، هدف دوم كه درست نويسي كلمه ها و جمله هاست، به 

ثمر مي رسد. اين نوع املا، اين انگيزه را در بچه ها ايجاد كرد.

ابتدا بچه ها را طبق شرايط از پيش طراحي شده، گروه بندي كردم. پس از آن، با خمير شروع به جمله سازي كردند. مثلاً با كلمه ها جمله 

مي ساختند، نتيجه اي را كه از درس گرفته بودند، با خمير نشان مي دادند و يا جمله اي را از درسي كه در هر هفته برايشان جالب تر 

ــان مانده بود، مي نوشتند. در حقيقت، شور و اشتياقي كه  ــاختند. آن ها كلمه هاي مهمي را نيز كه در ذهنش بود، مي س

بچه ها براي انجام اين نوع املا داشتند و تلاش، برنامه ريزي و صحبت هاي آن ها با هم، تا رسيدن به 

روز املاي خميري، مرا به انجام اين كار تشويق كرد.

زهرا نصير زارع

آموزگار دبستان يار كوثر، منطقه ي 15 تهران

محمدباقر نوريان لالايى

آموزگار روستاى حاجى كلا، محمودآباد عكس 3در 4
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